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 قیاس حضور امریکایی ها در ایران و ژاپن در 
»مهاجر سرزمین آفتاب«

 هیروشیما  تا  فکه

خنجر از پشت می زند دشمن...

یادداشت

مهدیخانعلیزاده
نویسنده

بررسی تاریخ معاصر ایران با نگاهی به کتاب »من تقی زاده هستم«

از تحقیر تا عزت در مقابل امریکا

یادداشت

احمدصبار
نویسنده

نگاهی به کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«

میــادی   20 و   19 قــرن   
و  گســترش  اوج  بایــد  را 
بــر  مبتنــی  نــگاه  تحکیــم 
مدرنیتــه بر جهان دانســت؛ 
یعنــی زمانــی کــه برخــی از 
کشورهای غربی با راه اندازی 
اســتفاده  و  مــدرن  تمــدن 
توانســته  تجربــی  علــم  از 
بودنــد بــه اســتعمارگری در 
جهــان بپردازنــد و از طریــق همیــن رویکــرد، بــه 
موفقیت هایی در حوزه اقتصاد و سیاســت دســت 
پیــدا کننــد. اســتیای مدرنیتــه بــر تمامی شــئون 
جهانی، سبب شد تا زمینه برای انتقال و گسترش 
مفاهیم مبتنی بر آن به تمامی کشورهای جهان – 
حتی شرق که دارای تمدن و پیشینه تاریخی غنی 

بود – فراهم شود.
یکی از کشورهای غرب آسیا که به دلیل جایگاه 
راهبــردی خود در این منطقه، به طور جدی مورد 
توجه نیروهای غربی و بویژه بریتانیا و روسیه تزاری 
قرار داشــت، ایران بود؛ کشــوری با وســعت زیاد و 
منابع عظیم انرژی که به دلیل ســاختار قدیمی و 
کهن پادشــاهی ایلیاتی که دودمان قاجاریه بر آن 
اســتوار کرده بود، در جمله کشورهایی قرار داشت 

که هنوز وارد دوران مدرن نشده اند.
عقب مانده نگه  داشــتن ایران توسط سلطنت 
توســعه  بــه  نســبت  را  عطــش  نوعــی  قجــری، 
کشــورهای غربــی در کشــورمان ایجــاد کــرد و بــه 
نوعی، کشورهای اروپایی را که در آن زمان در حال 
پیشــرفت و تأســیس مظاهر تمدن مــدرن بودند، 
به یــک الگوی حســادت برانگیز و دســت نیافتنی 

برای ایرانیان تبدیل کرد. همین مسأله باعث شد 
تا برخی از افراد به بهانه تقویت ســاختار توســعه 
در ایران، تیشــه به ریشــه ســنت ها و دستاوردهای 
فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی بزنند. در میان 
این افراد، نام یک فرد بیشــتر از دیگران به چشــم 

می خورد: سیدحسن تقی زاده.
تقــی زاده در میــان افــکار عمومــی بــا جملــه 
شــناخته  غــرب  تمــدن  تقدیــس  در  معروفــش 
می شــود؛ جملــه معــروفِ »ایــران بایــد ظاهــراً و 
باطناً، جســماً و روحاً فرنگی مآب شــود و بس« که 
از زمان انقاب مشــروطه تاکنون، بسیار درباره آن 
صحبت شده و مطالب زیادی درباره آن و در نقد 
آن نگاشــته شــده اســت.اگرچه تقی زاده بعدها از 
ایــن اظهارنظر خود ابراز پشــیمانی کرد و صراحتاً 
گفت که »اینجانب در تحریض و تشویق، نخستین 
نارنجک تسلیم به تمدن فرنگی را در 40 سال قبل 
بی پروا انداختم« اما واقعیت اینجاست که مسأله 
اصلــی در ایــن میــان، جملــه معروف او نیســت؛ 
بلکه تفکری است که از همان ایام در میان برخی 
از روشنفکران وابســته و غربگرای ایرانی رایج شد 
و نهایتــاً به خار و خفیف دانســتن ایران و فرهنگ 

ایرانی – اسامی مردم ختم شد.
کتاب »من تقی زاده هستم« دقیقاً دست روی 
همیــن نکته گذاشــته و تــاش کرده تا با اســتفاده 
از روایــات و مطالبی که خود سیدحســن تقی زاده 
در دوران حیاتــش نوشــته، مخاطــب را با ماهیت 

رویکرد او در قبال مردم ایران آشنا کند.
ویژگــی مهــم این کتــاب، طراحی یک ســناریو 
و قصــه بــر مبنــای نوشــته ها و اســناد مرتبــط بــا 
فعالیت هــای ایــن سیاســتمدار دوران قاجاریــه و 

پهلــوی اســت کــه کتــاب را از یــک منبع اســنادی 
صرف به یک رمان تاریخی و مســتند تبدیل کرده 
و خواننــده را با روایتی شــیرین از یک رویکرد تلخ 
مواجه می کند. در واقع، همان طور که از اسم کتاب 
مشــخص اســت، »من تقــی زاده هســتم« روایت 
خود آقای دیپلمات از رویکردهای ذهنی و فکری 
و اقدامــات اجرایــی خــودش در حــدود 70 ســال 
سیاســت ورزی اســت که به ســبک خاطره نویسی، 

بازنویسی و تدوین شده است.
اگرچه برجسته کردن برخی عبارات و استفاده 
از کلمــات و جمــات درشــت و پررنــگ، کتــاب را 
اندکی از حالت استنادی خارج کرده اما نمی توان 
زحمتی که برای تدوین کتاب به این صورت انجام 
شده را نادیده گرفت؛ حتی اگر خواننده با عامت 
تعجب هــای متعــدد و بی دلیــل فــراوان در کتاب 
مواجه باشــد که خیلی راحت می توانســت حذف 

و با نتیجه گیری از سوی خواننده، جایگزین شود.
اهمیــت کتاب »مــن تقی زاده هســتم« در نوع 
نگاهی اســت که به خواننــده می دهد تــا بتواند با 
تکیــه بر یک مدل انتقادی، مســائل دو صده  اخیر 
ایــران را تحلیــل کند و به ریشــه یابی شکســت ها و 

پیروزی ها بپردازد.
در واقــع، مطالعــه  ایــن کتــاب به نســل جوان 
و نوجــوان کشــورمان کمــک می کنــد تــا عــاوه بر 
آشــنایی بــا تاریــخ معاصر ایــران، ریشــه برخی از 
جامعــه   در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  اعوجاجــات 
ایرانــی را درک کنــد و به او یادآوری شــود که ایران 
مقتدر امروز در چه دورانی، چه زخم های عمیقی 
برداشته و این »زخمیِ سربلند دوران ها« حالا چه 

میراث ارزشمندی در دستان نسل جدید است.

 خانــم کونیکــو یامامورا 
یا همان ســبا بابایــی یگانه 
مــادر شــهید از کشــور ژاپن 
اســت که در این کتاب سوار 
خاطراتــش  بال هــای  بــر 
می شــویم و از دل شــهرها 
و حتی روستاهای سرزمین 
آفتــاب به کف خیابان های 

تهران می رسیم.
کونیکــو یامامورا که در زبان ژاپنی به معنای 
دختــر وطن اســت، به لطف حافظــه خوبش و 
نیز به لطف قلم توانای حمید حسام و مسعود 
امیرخانــی خاطراتــش را دقیــق و بــا جزئیــات 
روایــت کــرده که مخاطب همزمــان با خواندن 
کتاب در ذهنش شروع به تصویرسازی می کند 
و ایــن موضــوع جذابیــت اثــر را بــرای خواننده 

دوچندان می کند.
وقتــی به روایت روزهای کودکی اش در ژاپن 
و شــهر اَشیا می پردازد و از سبک زندگی و آداب 
و رســوم خودشــان ســخن می گوید، ناخودآگاه 
مخاطــب را به قیاس و کشــف نقاط اشــتراک و 
افتــراق فرهنگی ایران و ژاپن وا مــی دارد. برای 
نمونــه آنجایــی که به بهانه هــای مختلف مثل 
روز شــکرگزاری از طبیعت، جشــن می گیرند یا 
آنجایــی که پــای آداب و رســوم ازدواج درمیان 
است! اینکه مردان ژاپنی از معشوقه خود به چه 
شیوه ای  خواســتگاری می کنند و اینکه دختران 
ژاپنــی بایــد مهارت هایــی مثــل درســت کردن 
چایی ســبز و گل آرایی را قبل از ازدواج آموخته 
باشــند، نکاتی است که نظر مخاطب را به خود 

جلــب می کند. مخاطب بــا خواندن ایــن اثر با 
برخی آداب و اعتقادات سنتی مردم ژاپن آشنا 
می شــود و این از جمله ویژگی های جذاب این 
اثر است که مخاطب را به واسطه ارائه اطاعات 

شنیده نشده با خود همراه می کند.
خانم کونیکو یامامورا، دختر ژاپنی است که 
با یک تاجر ایرانی به نام اســدالله بابایی ازدواج 
می کنــد و پــس از آن مســلمان می شــود و بــه 
دنبال اســام آوردنش، نام قرآنی ســبا را برای 
خــود انتخاب می کند. نکته ای که اهمیت دارد، 
این است که اسام او به اصطاح شناسنامه ای 
و موروثــی نیســت. در حقیقــت او ایمانــش به 
اســام را از تجلــی روح معــارف و احــکام در 
اعمــال و رفتــار همســرش گرفتــه بــود و بارهــا 
در کتــاب دلیــل شــوق و عاقه اش به اســام را 
مهربانی، صداقت و رفتار با اخاص همسرش 

بیان می کند.
در نــگاه اول شــاید تصــور اینکــه دختــری از 
دورترین نقاط شــرقی کره زمین روزی چطور و 
چگونه با آن همه مســافت به ایران می رســد و 
نه تنها خودش بلکه فرزندانش هم سرباز امام 
خمینی)ره( می شــوند و پا به  پای انقاب پیش 
می روند، کمی دور از تصور باشد اما او عاوه بر 
این ها، محل زندگی خود را که سرشار از آرامش 
و محبت بود، تبدیل به مرکزی برای هماهنگی 
مبارزان انقابی علیه شاه کرد. در نهایت دست 
تقدیــر بــرای کونیکو این گونــه رقم خــورد که از 
سرزمین آفتاب، تنها مادر شهید در ایران باشد 
و فرزند خوش سیمایش را در سن 19 سالگی در 

عملیات والفجر یک در راه اسام قربانی کند.

او از بچگــی طعــم جنــگ را از عمــق جــان 
درک کــرده بود و صــدای انفجار در گوشــش از 
بمب اتم هیروشــیما و ناکازاکی تا موشک های 
صدام صــدا می کرد. او روایتی تلخ از شکســت 
و تحقیر کشــورش توسط امریکا بیان می دارد و 
در عیــن حال روایت از مبارزات ایران در مقابل 
دشمنانش ارائه می دهد که به طور کل متفاوت 
اســت. »ایرانی نبــودم، از خاور دور از ســرزمین 
خورشــید تابــان آمده بــودم. اما غرور شکســته 
شده ام در هیروشیما و ناکازاکی را اینجا، هزاران 
کیلومتر دورتر از ســرزمین مادری ام بازیافتم.« 

)قسمتی از متن کتاب(
خانــم  بابایــی،  محمــد  شــهادت  از  بعــد 
یامامــورا از پــا ننشســت و فعالیت هایــش را در 
بســیج، مراکــز جهــادی، درمانــی و فرهنگــی 
ادامــه داد و بــا توجه به کثرت اســتعدادهایش 
در عرصه هــای مختلــف هــر کاری از دســتش 
برمی آمــد بــرای انقــاب انجــام داد؛ از کمــک 
بــه رزمندگان مجروح در پشــت جبهه گرفته تا 

کمک به مردم زلزله زده در شهرستان بم.
از آنجایــی که روایــت این کتــاب از پیوند دو 
عاشــق غیــر همزبــان اســت، ظرفیــت ترجمه 
بــه زبان هــای مختلفــی را دارد و خواننــده این 
کتــاب بــا هــر زبــان و ملیتــی می توانــد حــس 
همزادپنداری با این کتاب برقرار کند و این هم 
از دیگر ویژگی های فوق العاده این کتاب است.

ایــن کتــاب در ســال 99 در  248 صفحــه، 
توسط انتشارات سوره مهر به بازار کتاب عرضه 
شــد و اکنــون پــس از ســه ســال به چــاپ دهم 

رسیده است.

 »کونیکو یامامورا«
  یک سفیر فرهنگی 

تمام عیار است
 توسعه به سبک
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